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اخراج کارگران صنایع بسته بندی پگاه تهران!

 حزب اتحاد کمونیسم کارگری- بنا به خبر دريافتى٬ اخراج کارگران قراردادی صنایع بسته بندی پگاه به دستور “کتابدار” مدیر کارخانه و چهره منفور ضد کارگری در چند ماه اخیر رشد بیسابقه ای داشته است. بطوری که در این چند ماه حداقل 50 نفر از کارگران قراردادی از کار اخراج شدند و در چند روز گذشته به بهانه های واهی 3 نفر ديگر از کارگران قراردادی از کار اخراج و بیکار شدند.
عوامل کارفرما برای اخراج کارگران به هر بهانه ای از قبیل کم کاری، غیبت، بی انظباطی و… متوسل میشوند اما هیچیک از این بهانه ها دلیل اخراج و بیکاری کارگران نیست. چندی پیش کتابدار مدیر کارخانه در یک جمع خصوصی گفته است: راستش کارگران قراردادی برای ما دراین شرایط بحرانی سود آوری کافی را ندارند٬ ما برای بهینه سازی و سود آوری بیشتر باید به سمت اخراج کارگران قراردادی و جذب نیروهای پیمانکاری حرکت کنیم!
بنا به گفته یکی از کارگران هدف کارفرما از این اخراج و بیکارسازیها رها شدن از “شر” کارگران قراردادی و جذب کارگران مطیع و ارزانتر در غالب کار پیمانی است. تاکنون سرمایه داران انگل و عواملشان موفق شده اند شرایط بیش از 100 نفر از کارگران قراردادی را به کار پیمانکاری تنزل دهند. کارگران بیکار و گرسنه ای که مدام در تهدید بیکاری و گرسنگی به سر میبرند٬ در شرایط کار پیمانکاری به هر شرایط نامساعد و بدتر کاری و به دستمزدهای نازلتر تن میدهند. روند اخراج کارگران قراردادی در صنایع بسته بندی پگاه بطور تدریجی و مزمن ادامه دارد. با ادامه این روند در آینده ای نه چندان دور تعداد بیشترى از کارگران باسابقه و قراردادی اخراج و بیکار خواهند شد.
کارخانه صنایع بسته بندی پگاه با بیش از 200 کارگر قراردادی و پیمانکاری با قراردادهای سفید امضا، یکطرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی (هم اکنون 100 نفر از کارگران پیمانکاری و 100 نفر دیگر دارای قراردادهای یکساله میباشند) واقع در شهر صنعتی شمس آباد واقع در اتوبان تهران- قم در زمینه تولید انواع ظروف بسته بندی شیر و لبنیات تحت نظارت صنایع شیر پگاه تهران فعال میباشد.

۲۰ درصد زندانیان در ایران، به ایدز و سل به طور همزمان مبتلا هستند 
مهر- مرضیه فرنیا، مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندان ها، در جریان بازدید وزیر بهداشت از زندان قزل حصار گفته است ۲۰ درصد زندانیان در ایران، به ایدز و سل به طور همزمان مبتلا هستند.این مقام بهداشتی سازمان زندان ها افزوده است که بیش از ۵۰ درصد از زندانیان با علائم مصرف مواد مخدر وارد زندانها می‌شوند. وی همچنین افزوده است، سرانه غذا و پوشاک زندانیان ۸۸۸ تومان و سرانه بهداشت و درمان هر زندانی روزانه ۲۴۰ تومان است.

اتمام مهلت خروج کارکنان دولت از تهران / از ۲۰۰ هزار نفر هزار نفر رفتند
مهر – مهلت یکماهه دولت برای خروج ۴۰درصد از کارمندان دستگاههای اجرایی از تهران درحالی امروز به اتمام می رسد که آخرین آمارها حاکی از ثبت نام ۷هزار کارمند و خروج هزار نفر در پایان این ضرب الاجل است، آماری که به نظر می رسد با پیش بینی ۲۰۰ هزار نفری دولت فاصله معناداری دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، سناریوی خروج جمعیت در تهران در دولت دهم زمانی کلید خورد که رئیس جمهور اواخر فروردین ماه امسال از برنامه دولت برای کاهش جمعیت به دلیل آسیبهای سنگینی مانند زلزله خبر داد. این در حالی بود که گمانه ها به دلیل ابهامات و ناپخته بودن طرح حاکی از عملی نشدن آن بود؛ با این حال نمایندگان مجلس و کارشناسان نگرانی خود را از این اعلام ناگهانی و تبعات روانی آن بر جامعه اعلام کردند. در همین زمان مجید نصیرپور نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از استفاده ابزاری از موضوع زلزله تاکید کرد که باید از هر مسئله ای که جامعه را دچار التهاب کند پرهیز شود. شکل ورود دولت به این مقوله خوشایند نیست و جامعه را با استرس و نگرانی همراه می کند. باید توجه کنیم افراد با روحیه و سلایق متفاوت در کلانشهر تهران زندگی می کنند و نباید کسی در محل زندگی خود احساس ناامنی کند اما ما با استفاده از بیان احتمال وقوع زلزله، زندگی چند میلیون شهروند را با ناامنی گره زدیم و راه چاره را خروج از تهران عنوان کردیم.
این سناریو که پنج ماه از طرح آن می گذرد هنوز هم شفاف نیست و تنها هراز گاهی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی دیگر در این صحنه رقابت سعی می کنند برنامه جدیدی را از خروج کارمندان خود در تهران اعلام کنند. برنامه های که زندگی هزاران کارمند را با وضعیتی سخت مواجه کرده است.
سناریو خروج و ضرب الاجل یکماهه مهاجرت ۸۰۰ هزار نفر
سناریوی شتابزده دولت برای خروج جمعیت از تهران با مصوبه اول مردادماه هیئت دولت برای موظف کردن دستگاههای اجرایی نسبت به خروج ۴۰ درصد پستها و کارکنان خود تا پایان مرداد ماه، وارد مرحله دیگری شد. بر اساس آخرین آمار بیش از ۵۰۰ هزار کارمند دولت در تهران اشتغال دارند که با احتساب اینکه متوسط سرانه خانوار در ایران چهار نفر است به صورت تقریبی ۸۰۰ هزار نفر باید تا پایان این ماه تهران را ترک کنند این در حالی است که بنا بر آخرین اعلام استاندار تهران تا کنون ۱۸ هزار کارمند در طرح انتقال از تهران ثبت نام کرده اند.
انتقال ۴۰ درصد کارمندان از تهران در شرایطی از سوی هیئت دولت به تصویب نهایی رسید که انتقال کمتر از هزار نفر از کارمندان سازمان میراث فرهنگی با اعتراض بسیاری از آنها و برگزاری تجمع در مقابل مجلس همراه شده است.
مسئولان هنوز دلیلی برای شتابزدگی این انتقال‌ها عنوان نکرده اند و کماکان انتقال کارمندان از پایتخت با توجیه مقابله با خطر زلزله انجام می شود. در واقع سازمان میراث فرهنگی به نشانه اینکه بیشترین تبعیت از برنامه های دولت را دارد پیشگام خروج مجموعه های خود از تهران شد که برای کارمندانش بسیار پرهزینه بود. کارمندانی که در فرصت دو ماهه باید بدون در نظر گرفتن شرایط خانوادگی و موقعیتهای اجتماعی به همراه اعضای خانواده ترک دیار کنند.
روزشمار به روزهای آخر نزدیک شده است
فرصت هیئت دولت و رئیس جمهور برای خروج ۴۰ درصد کارمندان دولت از تهران تمام شده است. نعمت الله ترکی معاونت پشتیبانی و منابع انسانی استانداری تهران در مورد آخرین اقدامات انجام شده برای خروج کارمندان از تهران می گوید: طبق آمار باید ۲۰ هزار نفر کارمند دستگاههای دولتی از تهران خارج شوند که این رقم جدا از کارمندان وزارتخانه ها و سازمانهاست. از این تعداد تا کنون هزار نفر منتقل شده اند و هفت هزار نفر برای خروج ثبت نام کرده اند. ما افرادی که ثبت نام کرده اند را از تهران خارج شده حساب می کنیم.
وی ادامه می دهد: در مدت یکی دو روز آینده خروج این هفت هزار نفر نیز تعیین تکلیف می شود.

کارگرانی که ۵ماه بدون حقوق در گرمای بیش از ۵۰ درجه کارکرده اند
آسمان دیلی نیوز – اهواز حدود ۲۰۰ نفر از کارگران شرکت آبیاری ” سویل اکسین” ,علیرغم کار در هوای بالای ۵۰-۵۵ درجه دربیابانهای اهواز , از فروردین تاکنون هیچ حقوقی دریافت نکرده اند . این کارگران در وضعیت بد معیشتی به سرمیبرند . 

سه ماه است که کارگران معدن گل گهر حقوق خود ر انگرفته اند
حدود ۳ هزار نفر از کارگران معدن گل گهر سیرجان که بصورت گروهای ۱۰۰ تا ۳۰۰ نفره با شرکتهای اقماری زیرمجموعه گل گهر کار میکنند حقوقهای سه ماه قبلی را دریافت نکرده اند وهم اکنون در وضعیت بد معیشتی به سرمیبرند . 

سرمايه، همچنان از کارگران قربانی می‌گيرد!

رادیو دمکراسی شورایی – روز جمعه ٢۹ مرداد، واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی چنین گزارش داد که ۶ کارگر هنگامی که مشغول به کارِ گودبرداری بودند، بر اثر ریزش دیوار یک ساختمان در بلوار دریا، واقع در سعادت آباد، زیر آوار ماندند. به گزارش واحد مرکزی خبر در این حادثه که ساعت ۹ و سی دقیقه پیش از ظهر روی داد، با تلاش مأموران آتش نشانی تنها ۴ نفر از این کارگران زنده از زیر آوار بیرون آورده و به بیمارستان منتقل شدند.
چند روز قبل از این حادثه نیز یک کارگر ساختمانی دیگر به نام رضا علیمی ٢٢ ساله از اهالی شهر بوکان در حالی که مشغول تخریب آپارتمانی در مرکز شهر تهران بود از طبقه‌ی پنجم به پائین سقوط کرد و پس از انتقال به بیمارستان، به علت بالا بودن جراحت، جان خود را از دست داد. و چند روز قبل از این حادثه نیز کارگر دیگری به نام اسد صولت راننده ماشین‌های سنگین و از کارگران سد آزاد، واقع در ۷۵ کیلومتری جاده ی سنندج- مریوان، در اثر فشارهای کشنده و غیر قابل تحمل اقتصادی و معیشتی، خود را به درون آب‌های زیر سد پرتاب نمود و به زندگی خویش پایان داد.
این گونه حوادثی که در این جا تنها به چند نمونه آن اشاره شد، حوادثی اتفاقی نیستند. شمار کارگرانی که در حین کار دچار حادثه می‌شوند و جان خود را از دست می‌دهند، به ویژه در میان کارگران ساختمانی پیوسته در حال افزایش است. بیشترین حوادثی که منجر به مرگ کارگر می‌شود مربوط به همین بخش ساختمان است. این در حالیست که این دسته از کارگران جزء محروم‌ترین و بی حقوق‌ترین کارگرانند. اغلب آنها کارِ دائمی ندارند و از هر گونه بیمه تأمین اجتماعی محروم‌اند. کارگران ساختمانی از مزایای بازنشستگی، از کارافتادگی، بیمه بیکاری و سایر مزایای بیمه‌های اجتماعی، در همان محدوده‌ای که شامل حال سایر کارگران بیمه شده می‌شود نیز، به کلی محروم‌اند. این در حالیست که کارهای سخت و خطرناک در بخش ساختمان، هر روز جان کارگر را تهدید می‌کند و کارگران ساختمانی در اثر عدم رعایت اصول ایمنی محیط کار و حفاظ حمایتی، در اثر سقوط از بلندی، برق گرفتگی، ریزش آوار و حوادث دیگری نظیر آن، دچار نقص عضو و از کارافتادگی می‌شوند و یا بکلی جان خود را از دست می‌دهند.
رضا علیمی ٢٢ ساله از اهالی شهر بوکان که به منظوریافتن کار و تأمین هزینه زندگی خود و اعضای خانواده‌اش به تهران رفته بود و قربانی مطامع سرمایه‌داران شد، یکی از صدها و هزارها نمونه‌ای ست که هر ساله اتفاق می‌افتد.
سرمایه‌داران و دولت آنها البته این‌ها را خوب می‌دانند، آنها می‌دانند که کار در شرایط ناامن و بی حفاظ ممکن است به قیمت مرگ کارگر تمام شود و خانواده وی را برای همیشه به خاک سیاه بنشاند! اما آنها نه در بندِ ایمنی محیط کارند، نه در فکر جان کارگرانند و نه به آینده خانواده کارگران می‌اندیشند! آنها تنها در فکر سود و افزایش سود خویش‌اند ولو آن که این سود و افزایش سود به بهای جانِ کارگر، و به خاکِ سیاه نشاندنِ خانواده کارگرتمام شود!
اما این، یگانه شکل کشتارِ کارگران توسط سرمایه‌داران نیست! سرمایه، فقط در محیط کارنیست که موجب قتل و کشتار کارگر می‌شود. کم نیستند کارگرانی که در اثر تشدید فقر و گرسنگی و تشدید فشارهای زندگی و فلاکتی که طبقه حاکم بر آن‌ها تحمیل نموده است، دست به خودکشی می‌زنند و به زندگی سراپا مشقت و پر درد و رنجی که بر آنان تحمیل شده است، پایان می‌دهند. تعداد کارگرانی که در اثر فشارهای اقتصادی و معیشتی و در اثر فقر و نداری و درماندگی دست به خودکشی می‌زنند بیش از پیش در حال افزایش است. نظام سرمایه‌داری، کارگری را که خود آفریننده تمام نعمات و ثروت‌هاست به آنچنان شرایط دشوار، و آنچنان فقر و فاقه‌ای می‌اندازد، که هیچ راهی پیش پای وی نمانَد تا به اجبار در مسیری پای بگذارد که سرمایه در برابرش گشوده است! چنین است که، یک روز کارگری خود را به دست آتش می‌سپارد، روز دیگر، کارگرِ دیگری خود را حلق آویز می‌کند و روز دیگر، کارگر دیگری برای خَلاصی از زندگی تیره و تاری که سرمایه بر وی تحمیل نموده است، خودرا به درون امواج آب‌های تیره پرتاب می‌کند.
باری، تا نظام سرمایه‌داری و ضد انسانی حاکم پابرجا باشد، این فجایع و کشتار کارگران در اشکال مختلف توسط سرمایه‌داران نیز پابرجاست. برای پایان دادن به این فجایع، برای آن که کارگران، این تولید کنندگان و آفرینندگان تمام نعمات و ثروت‌ها، قربانی حرص و آز و قربانی مطامع سرمایه‌داران نشوند، باید به حیات ننگین رژیم سرمایه‌داری و حکومت انگل‌های حاکم خاتمه داد. تأمین رفاه اجتماعی و تأمین یک زندگی انسانی در گرو براندازی انقلابی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان است! تنها با نابودی نظمِ مبتنی بر سود و استثمار است که بشریت برای همیشه از شرّ این فجایع رها می‌گردد.

گزارشى از تجمعى اعتراضى عليه زندانى كردن كارگران در ايران
کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران، استرالیا – روز جمعه 13 آگوست امسال، كميته همبستگى با كارگران ايران – استراليا تجمعى در مركز شهر سيدنى و در مقابل تاون هال آن در اعتراض به رژيم جمهورى اسلامى ايران در رابطه با كارگران زندانى و ساير زندانيان سياسى و زندگى زیر سرکوب مردم ايران در دوران حاكميت اين رژيم برگذار كرد. اعضاى اين كميته و به همراهى عده اى ديگر از ايرانيان و رفقاى استرالياى در اين كمپين ايستاده شركت كردند. در اين تجمع كه به مدت سه ساعت و در ساعات شلوغ و پر تراكم مركز شهر برگذار شد، پلاكارد هايى از عكس كارگران زندانى و شعارهايى براى آزادى آنها نوشته شده بود و همچنين شعار هاى پارچه اى بزرگى كه خواستار آزادى زندانيان سياسى و بويژه كارگران كه تنها به جرم تشكيل اتحاديه هايشان دستگير شده بودند، نوشته شده بود.
در فواصل كوتاهى، دو تن از رفقاى شركت كننده، قسمت هايى از بيانيه اين كميته را از طريق بلندگو براى رهگذران خواندند. در حدود چند صد نسخه از بيانيه كميته به زبان انگليسى در ميان مردم پخش شد و بیش از صد نفر از مردم ،نامه دسته جمعی اعتراض به اين دستگيرى ها را امضا كردند. دوستان شركت كننده با مردم رهگذر كه تعداد بسيار زيادى بودند به گفتگو مى نشستند و با توضیح علت برگذارى اين كمپين به افشاگرى هايى در باره وضعيت فلاكت بار مردم در ايران پرداختند.
این تجمع اعتراضی که از ساعت 3 بعد از ظهر شروع شده بود تا تاریک شدن هوا ادامه یافت. با توجه به این که برخورد مردمی که در مکان تجمع ما گرد آمده بودند به این تجمع اعتراضی و به مسئله کارگران ایران کاملاً حمایتی بود و مورد استقبال آن‎ها قرار گرفت ، متاسفانه اما در بين برخی از نيروهايى كه خود را اپوزيسيون دموکرات و مترقی حاكميت جمهورى اسلامى مى دانند بعلت سكتاريسم و منفعل بودن ، آن چنان که انتظار می رفت مورد توجه و استقبال قرار نگرفت.
كميته برگذارى در اطلاعيه اش خطاب به ايرانيان آزاديخواه سيدنى چنين نوشته بود: ” به دفاع از مبارزات عدالت طلبانه كارگران ایران برخیزیم. جنبش کارگری در ایران در زیر شدیدترین سرکوب ها قرار گرفته و جمهوری اسلامی در جهت خاموش کردن صدای خواسته ها و اعتراضات کارگری در ایران دست به دستگیری و محاکمات فعالين آن در بی دادگاههای خود زده است. مبارزات كارگران هميشه پيشتاز پيكار مردم بوده است. در شرایطی که زندان های رژیم اسلامی پر است از فعالین کارگری و آزادیخواهان کشور و کسانی مانند آقايان منصور اسانلو، ابراهيم مددی، رضا شهابى و صدها فعال دیگر جنبش کارگری، زنان، دانشجویان، خلق های تحت ستم كه سالها ست در سیاهچال های رژیم به اسارت گرفته شده اند، “کمیته همبستگی با جنبش کارگرى ايران”، تجمع اعتراضی در دفاع از جنبش کارگری و بخاطر آزادی فعالین کارگری و دیگر آزادیخواهان بر پا می کند. ما همه نیروهای سیاسی، هواداران جنبش کارگری و مردم آزادیخواه را به شرکت در این تجمع اعتراضی فرا می خوانیم و دستشان را مى فشاريم.”
در طول مراسم دو تن از اعضاى استراليايى، حزب كمونيست استراليا و همچنين كانديد اين حزب براى انتخابات جارى، حضور داشتند و ما را يارى مى دادند. بيانيه پايانى كميته با اندكى تفاوت( بعلت ترجمه) نسبت به متن انگليسى چنين بود
مردم آزادیخواه و عدالت طلب سیدنی
امروز در ایران کارگران تحت حاکمیت رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی یکی از سخت ترین دوران های خود را می گذرانند ، اتحادیه های کارگری و تشکلات مستقل کارگری واقعی وجود ندارد زندان های جمهوری اسلامی از فعالین و مدافعین کارگری و چپ و کمونیست پر شده است ، تاکتیک رژیم برای سرکوب خواسته های کارگری ، بگیرو ببند ، زندان و بعد از مدت طولانی آزاد کردن است این تاکتیک فرسایشی که با هدف خسته کردن فعالین کارگری در داخل و خارج به کار گرفته شده است خوشبختانه نتوانسته است که مبارزین کارگری ما را به عقب براند . رژیم با سبعیت یک دیکتاتوری سرمایه داری هارسعی کرده است که تمام سندیکا ها و اتحادیه های خود جوش بوجود آمده را قلع و قمع کند . امروزه تقریبا تمام فعالین کارگری و آزادیخواهان یا در زندان هستند یا از کار اخراج شده اند و یا زیر فشار تهدید و ارعاب قرار دارند . هنوز اسانلو و مددی و شهابی در زندان هستند . بطور دائم معترضین کارگر و مدافعین حقوق صنفی – سیاسی کارگران به زندان افکنده شده یا مورد بازخواست نیروهای امنیتی قرار دارند . آنها با مهر اقدام علیه امنیت ملی( بخوان امنیت سرمایه و امنیت این رژیم ضد کارگر) سعی به خاموش کردن صدای اعتراضات کارگری دارند . برای دفاع از حقوق کارگران از جمله حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری ، به رسمیت شناختن حقوق عادلانه و مناسب برای آنها ، و بخاطر حفظ شئون انسانی و همبستگی طبقاتی کارگری، ما امروز این جا جمع شده ایم تا اعتراض خود را نسبت به ادامه زندانی بودن زندانیان سیاسی و بویژه زندانیان کارگر اعلام کنیم . درخواست های اولیه ما بدین قرار هستند .
1 – حق ایجاد تشکلات مستقل صنفی – سیاسی کارگری باید برسیمت شناخته شده و این تشکلات اجازه فعالیت آزادانه پیدا کنند .
2 – از هر تشکل دموکراتیک و مترقی زنان ،دانشجویان ، نویسندگان ، معلمان و… پشتیبانی کرده و خواهان فعالیت آزادنه آنها هستیم
3 – نمایندگان واقعی کارگران باید در مسئله تعیین حداقل دستمزد سالیانه جزء تصمیم گیرندگان باشند
4- اخراج شدگان از کار با پرداخت غرامت به سر کارباز گشته و تامین کار و امنیت برای همه باید برسمیت شناخته
شده و اجرا گردد.کارگران خارجی و مشخصا افغانی باید شامل این قانون شوند
5 – جمهوری اسلامی باید از نهادهای کارگری جهانی اخراج شده و جمهوری اسلامی برای قبول مقاوله نامه های
کارگری جهانی و اجرا آن تحت فشار گذاشته شود .
6 – تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی باید بدون هیچ قید وشرطی آزاد شده و به سرکارهای خود بازگردند
7 – برابری زن ومرد بطور واقعی در حقوق اجتماعی باید اجرا گردد . کارکودکان و اقدامات جزائی علیه آنان باید فورا متوقف شود
زنده باد آزادی
زنده با سوسیالیزم
کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران – استرالیا
جمعه مرداد 1389
بیانیه کانون صنفی معلمان : میزان افزایش حقوق کارمندان از نرخ تورم هم کمتر است
کانون صنفی معلمان،طیف صنفی، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش شش درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت که از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی یعنی ۹/۹ درصد، نیز کمتر است، گلایه کرده است.
به گزارش خبرنگارجرس، در این بیانیه نمایندگان مجلس را موظف می داند تا دولت را به اجرای قانون، “یعنی افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان تورم واقعی سالانه” ملزم سازد و با “نظارت مؤثر” مانع افزایش مشکلات معلمان و سایر کارکنان دولت شود .
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
سالها معلمان و فعالان صنفی آنان با تحمل هزینه های مادی و معنوی خواهان تصویب و اجرای قانون پرداخت هماهنگ بودند . سرانجام در سال ۱۳۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما اجرای آن نیزبه تعویق افتاد . با وجود مغایرت این قانون با خواسته های معلمان (استثناهای زیادی در این قانون وجود دارد) تعدادی فعالان صنفی و معلمان خواهان اجرای آن شدند تا بالاخره قانون مذکور هر چند به شکلی ناقص به اجرا در آمد .
طبق نص صریح ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۸۶ چنین مقدر شد که : “حداقل افزایش سالیانه ی [حقوق کارکنان دولت ] به اندازه ی نرخ تورمی است که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردد. ” همچنین ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مقرر داشته که دولت موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی ، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد .
امسال متاسفانه علیرغم افزایش سرسام آور قیمت خدمات مختلف اعم از کرایه تاکسی، مترو، ویزیت پزشک ها، قیمت دارو، در مان در بیمارستان های عمومی و خصوصی و نیز ارزاق عمومی نظیر گوشت، مرغ ، مواد لبنی تا میوه و سبزی جات که در بازارهای میوه و تره بار عرضه می شوند و در روزنامه ها نیز بارها در مورد افزایش و گرانی قیمتها نوشته و گفته می شود فقط ۶ % به حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت افزوده شد و خانواده هایشان بدون این که ( دکترای اقتصاد ) داشته باشند تورم و گرانی به مراتب بیش از افزایش حقوقشان را با تمام پوست و گوشت خود احساس کردند! به قول شاعربزرگوار و استاد پیش کسوت جامعه شناسی زنده یاد سعدی :این شکم بی هنر پیچ پیچ/ صبر ندارد که بسازد به هیچ
افزایش شش درصدی حقوق که حتی از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ( ۹ / ۹ % ) نیزکمتر است ضرب المثل ” یک مویز و چهل قلندر ” را تداعی می کند. آیا می توان این تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی را قبول کرد؟ درصورتی که تجربه ثابت کرده که هر سال حد اقل سه بار: در ماه های رمضان، محرم، و قبل از عید نوروزمواد خوراکی و به دنبال آن قیمت بقیه ی اجناس و خدمات بیش از ده درصد گران می شود و دود این گرانی ها به چشم کارکنان و حقوق بگیران رده پایین دولت می رود. آیا این افزایش شش درصدی حقوق با نص صریح قانون مصوب مجلس مغایرت ندارد ؟ اساسا این عدم تناسب بین افزایش حقوق کارمندان دولت و نرخ واقعی تورم در جامعه چه پیامد ها و اثرات ناگواری بر جامعه، زندگی مردم و خصوصاً کارمندان دولت به دنبال خواهد داشت ؟ استرس ناشی از تورم و گرانی بر کارکنان دولت که حقوقشان پاسخگوی خدمات صادقانه شان نیست آنها را نسبت به کار خود بی انگیزه نمی کند؟ امکان لغزش در مقابل نفسانیات و تمناهای غیر انسانی را دربرخی از آنها افزایش نمی دهد؟ بعضی ازافراد را برای رسیدن به اهداف فردی و اجتماعی به ارتکاب جرم نمی کشاند؟
اگر تاثیر عدم تناسب حقوق با نرخ تورم واقعی در کیفیت فعالیت معلمان و میزان بازدهی آموزش و پرورش که مهمترین و زیر بنائی ترین نهاد در تربیت نسل فردای جامعه است مورد بررسی قرار گیرد روشن می شود که فرایند آموزش و کیفیت آن به طور کامل به شرایط روحی و روانی کادر آموزشی و مخاطبین آنها و شرایط جامعه وابسته است . معلمان که نقش مهمی در زمینه بقاء و توسعه اجتماعی دارند به دلیل عدم امکان دستیابی به زندگی حداقلی به ناچار چند شغله می شوند ، آنگاه سطح کیفیت آموزش کاهش می یابد . دانش آموزان و خانواده های آنها که باید به دور از دغدغه های روانی و تنش های محیطی و اجتماعی در فرایند آموزش با تمرکز حواس کامل به صورت فعال شرکت نمایند تا کیفیت آموزش مطلوب تر گردد به شدت و سختی گرفتار فراهم آوردن معاش خود هستند.
هم اکنون چهره های نزار دانش آموزان که ناشی از سوء تغذیه آنان و ناراحتی ها و استرس های خانوادگی و اجتماعی است در کلاس ها با نمود رفتاری افسرده یا پرخاشگر بازدهی کلاس درس را کاهش می دهند و دردناک تر از این هم زمانی است که برخی دانش آموزان یکی یکی مدرسه را ترک می کنند تا با کار کردن به اقتصاد خانواده شان کمک کنند. متاسفانه این مشکلات هر سال از سال قبل بیشتر و پیچیده تر می گردد. در نتیجه افت کیفیت آموزشی و افت تحصیلی قابل توجهی در مراکز آموزشی اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی را شاهد هستیم که بخش اعظم آن متوجه فشارهای اقتصادی ناشی از عدم تناسب افزایش حقوق با افزایش نرخ تورم واقعی در جامعه می باشد. البته این مشکل امسال نیست بلکه سالیان درازی است که ما گرفتار تورم های فزاینده در قیمتها ی اجناس و مایحتاج عمومی و عدم تناسب حقوق و دریافتی کارکنان دولت و بخصوص فرهنگیان با تورم هستیم.
برنمایندگان مجلس است که دولت را به اجرای قانون، یعنی افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان تورم واقعی سالانه ملزم نماید و با نظارت مؤثر خود مانع افزایش مشکلات معلمان و سایر کارکنان دولت گردد .
کانون صنفی معلمان ( طیف صنفی )
۲۶ / ۵ /۱۳۸۹
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